
سیدخلیل سجادپور- خیلی عجله کردم! 
باید قبل از آن که دســت به ســاح می بردم 
لحظاتی را به عاقبت این کار می اندیشیدم 
اما آن روز حال خودم را نمی فهمیدم چرا که 
وقتی فیلم ها و تصاویر جشن تولد برادر زاده 
ام را تماشا می کردم ناگهان لیوان مشروب را 

سرکشیدم و ...
به گزارش اختصاصی خراسان، این ها بخشی 
از اظهارات زن جوانی است که جمعه گذشته 
و با شلیک از سلاح شکاری مرد 65 ساله ای را 
در ورودی آرامگاه خواجه ربیع مشهد به قتل 
رساند و لحظاتی بعد هم توسط شهروندان 
دستگیر شد. »صدیقه – ش« روز گذشته در 
حضور قاضی دکتر صادق صفری )بازپرس 
ویــژه قتل عمد( به بــازســازی صحنه جنایت 
پرداخت و ماجرای این قتل وحشتناک را در 
حالی تشریح کــرد که سرهنگ ولــی نجفی 
)رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( و سروان آرمین منفرد )افسر پرونده( 
نیز در محل وقوع جنایت حضور داشتند. او 
گفت: پسر مقتول حــدود یک ماه قبل برادر 
کوچک مرا با شلیک گلوله کشته بود و من هم 
به قصد انتقام پدر او را درحالی به قتل رساندم 
که در مراسم عزاداری شرکت کرده بود و قصد 

خروج از آرامگاه خواجه ربیع را داشت.
ایــن زن 43 ساله در حاشیه تشریح صحنه 
جنایت و در گفت وگویی کوتاه با خبرنگار 
روزنامه خراسان سرگذشت خود را نیز بازگو 
کرد و به سوالاتی درباره این ماجرای تاسف بار 

پاسخ داد.
اسمت چیست؟ صدیقه – ش

چند سال دارید؟ 43 ساله هستم.
سواد هم دارید؟ بله! تا مقطع سیکل )سوم 

راهنمایی( درس خواندم. 
اهل مشهد هستید؟ نه! در روستای خور از 
توابع شهرستان کلات به دنیا آمدم و در آن جا 

هم بزرگ شدم.
چند خواهر و برادر داریــد؟ 3 بــرادر و یک 
خواهر دارم ولــی من فرزند بــزرگ خانواده 
ــادی« که یک ماه قبل در  ــرادرم »ه هستم و ب
یک درگیری مسلحانه به قتل رسید از همه 

کوچک تر بود.
پدرت مخارج شما را تامین می کرد؟ پدرم 
ــاع اقتصادی خوبی  مــردی معتاد بــود و اوض
ــادی« برادر  نداشتیم به همین دلیل هم »ه
کوچک ترم نتوانست درس بخواند او حتی 

سواد نوشتن هم نداشت.
پس چگونه هزینه های زندگی را تامین می 
کردید؟ برادرانم کارگری می کردند همین 
برادر کوچکم هیچی از زندگی نفهمید و مدام 
در باغ های مردم علف درو می کرد. بعد هم با 
همین کارگری یک دستگاه موتور برای جمع 

کردن علف ها خرید و با آن که 
کمرش آسیب دیده بود ولی باز 

هم کار می کرد.
شما بعد از ترک تحصیل چه 
می کردید؟ من وقتی درس 
و مدرسه را رها کــردم به امور 
خانه داری مشغول شدم تا این 

که ازدواج کردم.
ساله  چند  ازدواج  هنگام 
بودید؟ 14 سال داشتم که با 

پسر عمه ام ازدواج کردم. 
ــه او عــاقــه مــنــد بــودیــد؟  ب
ــدرم انتخاب کرد.  نــه! اصــا پ
در واقــع با نظر پدر و مــادرم به 
خواستگاری پسر عمه ام پاسخ 
مثبت دادم ولی آن ها اشتباه 

کردند.
چرا؟ چون من و همسرم هیچ 
تفاهم اخلاقی با هم نداشتیم 
و مدام با یکدیگر مشاجره می 

کردیم.
عاقبت مشاجره هایتان چه شد؟ ما به هیچ 
وجه یکدیگر را نمی فهمیدیم یعنی دو انسان 
متضاد بودیم به طوری که بارها پس از قهر و 
آشتی بالاخره از او طلاق گرفتم اما باز رجوع 

کردم.
دلیل خاصی داشت که بعد از طلاق دوباره 

با هم ازدواج کردید؟ 
به خاطر تنها پسرم بود او آن زمان 9 سال بیشتر 
نداشت و من نمی توانستم اشک های پسرم را 

تحمل کنم.
الان با همسر و فرزندتان زندگی می کنید؟ 
نه! حدود 3 سال قبل دوباره طلاق گرفتم و با 
پسرم زندگی می کردم  چون همواره تحقیر 

می شدم.
پسرت مجرد اســت؟ نــه! به تازگی نامزد 

کرده است.
چرا که به خاطر طلاق من از خدمت سربازی 
معاف شد و من هم او را که اکنون 21 ساله 

است داماد کردم. 
چرا دوباره طلاق گرفتید؟ گفتم که ما اصلا 
با هم تفاهم نداشتیم ولی این اواخر به او سوء 

ظن داشتم که با زن دیگری رابطه دارد! 
یعنی الان همسر سابقت ازدواج کرده 
است؟ نه! هنوز مجردی زندگی می کند و در 
بنگاه خرید و فروش خودرو مشغول کار است 

ولی به پسرم کمک می کند! 
برادر کوچکت )هادی( هم متاهل بود؟ بله! 
او یک دختر 9 ساله دارد و اکنون همسرش 
نیز باردار است. برادرم خیلی دوست داشت 
تا پسری داشته باشد اما حالا که مشخص شد 
جنین همسرش پسر اســت او را به نامردی 

کشتند! 
دلیل اختلاف برادرت با طرف های مقابل 
چه بود؟ ما با متهمان به قتل بــرادرم فامیل 
هستیم. یک روز همین متهم به قتل )حسین 
– ف( با افراد دیگری به باغ یکی از بستگانم 
رفته بودند که برادرم »هادی« وقتی آن افراد 
خلافکار را همراه »حسین – ف« دیده بود، آن 
ها را از باغ بیرون انداخت که همین موضوع 

موجب بروز کینه و اختلاف شد. 
قبلا هم با یکدیگر درگیری داشتند؟ بله! 
یک بار در منطقه الهیه چاقوکشی کرده بودند 
که هر دو طرف زخمی و در بیمارستان بستری 

شدند.
در بازجویی ها گفتید بــرادرت اسلحه 
خریده بود، چرا؟ به دلیل این که طرف های 
مقابل به ویژه »حسین- ف« او را تهدید به قتل 
ــادی« هم اسلحه ای خرید و به  می کــرد، »ه
خانه من آورد تا آن را مخفی کنم ولی من به او 
التماس کردم که با اسلحه درگیر نشود چون 
بدبخت می شود! او هم چیزی نگفت و اسلحه 

دست من باقی ماند.
چــرا فکر می کنید »حسین – ف« قاتل 
بــرادرت است؟ در حالی که فرد دیگری 
به قتل او اقرار دارد؟ به دلیل این که ما متهم 
به قتل را نمی شناسیم و او را هرگز ندیده ایم. 
یک ماه قبل »حسین – ف« داخل خودرو بود 
که به سوی برادرم تیراندازی کردند و من او را 
قاتل می دانم به همین دلیل هم به فکر انتقام 
از پدر او بودم چرا که مدام پولش را به رخ ما 

می کشید. 
برادرت )مقتول( با شما زندگی می کرد؟ 

ــودش متاهل بــود و به  نــه! او خ
تازگی منزل 50 متری نقلی را با 
فروش طلاهای همسرش خرید 
که من هم در نزدیکی منزل او 

زندگی می کردم.
ــای مقابل  ــرف ه گفتید بــا ط
فامیل بودید؟ چــرا اختلاف 
را با گفت وگو حل نکردید؟ 
از بزرگ  ــدام  متاسفانه هیچ ک
ترها در این ماجرا دخالت نکردند 

حتی پدرم هم نیامد. 
فقط لج و لجبازی بود که زندگی 

همه ما را نابود کرد.
پدرت به دلیل اعتیاد دخالتی 
در زندگی شما نداشت؟ این 
یکی از عوامل بود. پدرم حتی در 
جشن عروسی برادرم نیز حضور 
نداشت چون آن زمــان به دلیل 
نگهداری کریستال در زندان بود 

و تحمل کیفر می کرد.
شما چرا دست به سلاح بردید 
و پدر »حسین – ف« را به قتل رساندید؟ آن 
روز در خانه نشسته بودم و فیلم جشن تولد 
بــرادرزاده ام را نگاه می کردم. برادرم لبخند 
می زد و می رقصید ولی حرف هایش طوری 
بود که انگار داشت با ما خداحافظی می کرد 
از سوی دیگر هم تصویری از جسد برادرم را در 
گوشی تلفنم داشتم که گلوله به حدود کمرش 
خــورده بــود، این صحنه ها را که دیــدم دیگر 
نتوانستم خودم را کنترل کنم. لیوان مشروب را 
سرکشیدم و اسلحه برادرم را از خانه برداشتم و 
به سمت آرامگاه رفتم تا »یوسف- ف« پدر متهم 

به قتل برادرم را بکشم! 
از کجا مــی دانستید کــه او بــه آرامــگــاه 
خواجه ربیع می رود؟ گفتم که ما فامیل 
هستیم و مجلس عزاداری یکی دیگر از بستگان 
ــود. به همین دلیل  یقین داشتم که  مــان ب

»یوسف« هم به آرامگاه می رود.
ــرده بــودیــد؟ بله! در  اسلحه را پنهان ک
نزدیکی  در باغ )آرامستان( ایستاده بودم و 
اسلحه را زیر چادر مخفی کرده بودم. زمانی که 
»یوسف« به اتفاق همسرش از مقابل من عبور 
کردند از پشت سر به سوی او دویدم و در همان 
حال اسلحه را مسلح و شلیک کردم که به طور 

مستقیم روی زمین افتاد. 
هنگامی که همسرش به سوی من برگشت 
من بلافاصله از آن جا گریختم که به چنگ آن 
ها نیفتم ولی مردم جلوی مرا گرفتند و تحویل 

پلیس دادند. 
الان چه احساسی دارید؟ خیلی پشیمانم. 
ــزرگ ترها وضعیت را درک می  ای کــاش ب
کردند ولی متاسفانه »یوسف« )مقتول( کوتاه 

نمی آمد، می دانست که ما اوضاع مالی خوبی 
نداریم به همین دلیل مدام تهدیدمان می کرد.
مخارج زندگی شما را چه کسی تامین می 
کرد؟ من خودم حدود یک سال بعد از طلاق 
کار می کردم ولی بیشتر هزینه ها و مخارجم را 

همین برادرم »هادی« می داد.
فکر می کنید تصمیم عجولانه ای گرفتید؟ 
ــردم! هیچ وقــت دوست  بله! خیلی عجله ک
نداشتم جان یک نفر دیگر را بگیرم! آن هم 
کسی که با ما نسبت فامیلی داشت ولی آن ها 

برادرم را جوان مرگ کردند! 
برای افراد دیگری که در موقعیت شما قرار 

می گیرند چه توصیه ای دارید؟ 
در این شرایط اگر جوانان به دلیل هیجانات 
و شور جوانی، نفهمی می کنند و جوگیر می 
شوند باید بزرگ ترها دخالت کنند  یا آن ها 
ــراد فهمیده و با شعور  کوتاه بیایند. باید اف
میانجی گــری کنند تا ایــن گونه اختلافات 

جزئی به قتل و جنایت منجر نشود.
اگر زمان به عقب برگردد چه می کنید؟ 
تــر عمل مــی کنم! مــن قصد قتل  سنجیده 
نداشتم اما حس انتقام جویی رهایم نمی کرد! 
حرف آخر؟ فقط می گویم بزرگ ترها مواظب 
جوانان باشند تا لج و لجبازی بچه گانه به خشم 
و عصبانیت آنی نکشد و این حوادث تلخ تکرار 

نشود.
شایان ذکر است، پس از بازسازی صحنه قتل 
آرامــگــاه خواجه ربیع،  مسلحانه در منطقه 
صحنه قتل پرستار جوان به دست همسرش 
نیز در خیابان ولیعصر کوی امیرالمومنین )ع( 
بازسازی شد و متهم 31 ساله که »علی – ص« 
نام دارد چگونگی وارد آوردن ضربات قمه بر 
پیکر همسرش را در حضور قاضی شعبه 208 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشریح کرد. 
مشروح این ماجرا در تاریخ 13 و 22 تیرماه  
در صفحه حوادث روزنامه خراسان درج شده 

است.

حوادث سه شنبه   4 مرداد 81401
26 ذی  الحجه   1443.شماره ۲۰۹94

در امتداد روشنایی

بازگشت از مسیر مرگ! 

وقتی متوجه شدم آن دختر دیگر به تماس های 
تلفنی من پاسخ نمی دهد دلشوره عجیبی وجودم را 
فرا گرفت از یگان محل خدمت سربازی ام مرخصی 
گرفتم و به شهرستان رفتم تا دلیل این ماجرا را جویا 
شوم اما ناگهان با در و دیواری روبه رو شدم که پرده 
های سیاه آن ها را پوشانده بود و تصویر آن دختر در 
پرده های سیاه خودنمایی می کرد به گونه ای که 

گویی قلبم از حرکت ایستاد و ...
به گزارش اختصاصی خراسان، این ها بخشی از 
اظهارات جوان 24 ساله ای است که قبل از اقدام 
به خودکشی مسیرش را به سمت دایره مشاوره و 
مددکاری اجتماعی کلانتری امام رضا )ع( مشهد 
تغییر داده بود. این جوان که گویی چشمانش به 
خون نشسته  و ساعت ها بی خوابی کشیده است 
اشک ریــزان به مشاور کلانتری گفت: در یکی از 
شهرهای بــزرگ خراسان رضــوی به دنیا آمــدم و 
زندگی خوبی را در کنار خانواده ام تجربه می کردم. 
پدرم کارمند بود و زندگی متوسطی از نظر مالی 
داشتیم اما من علاقه ای به درس و مدرسه نداشتم 
و به همین دلیل در مقطع راهنمایی ترک تحصیل 
کردم تا وارد بازار کار شوم. با وجود این روزها را به 
بطالت می گذراندم تا این که به 18 سالگی رسیدم 
و قرار بود لباس سربازی بر تن کنم اما نمی دانستم 
چرا از دوری خانواده ام می ترسیدم و دوست نداشتم 
به خدمت سربازی بروم، نصیحت ها و توصیه های 
پدر و مادرم نیز هیچ فایده ای نداشت و بالاخره من 
»سرباز فراری« لقب گرفتم. خلاصه روزها را بیهوده 
می گذراندم و هیچ تصمیمی برای آینده و سرنوشتم 
نداشتم. چهار سال به همین ترتیب سپری شد تا 
این که حدود دو سال قبل وقتی به مراسم عروسی 
دعوت شده بودم برق چشمان دختری زیبا قلبم را فرو 
ریخت. چنان در یک لحظه مجذوب او شده بودم که 
خودم را فراموش کردم بلافاصله سراغ دوستانم رفتم 
تا نشانی از آن دختر پیدا کنم ،همه افکارم درگیر او 
شده بود بالاخره پس از مدتی پرس وجو شماره تلفن 
رزیتا را پیدا کردم اما او که دختری بسیار نجیب بود 
به تماس هایم پاسخ نمی داد به گونه ای که همین 
موضوع مرا برای ازدواج با او مصمم تر می کرد وقتی 
فهمیدم این شیوه ارتباط و خواستگاری از یک دختر 
نجیب نیست و او هم هیچ گاه به این پیام ها و تماس ها 
توجهی نمی کند ماجرای عاشقی ام را با خانواده ام 
در میان گذاشتم و بالاخره از طریق یکی از بستگانم 
با آن دختر به صورت تلفنی صحبت کردم و به او گفتم 
خانواده ام با ازدواج ما موافق هستند و قرار است برای 
خواستگاری به منزل شما بیایند اما رزیتا به شدت 
مخالفت کرد و گفت: اولین شرط من این است که به 
خدمت سربازی بروی چرا که به هیچ وجه من با یک 
سرباز فراری ازدواج نمی کنم و از سوی دیگر نیز باید 
شغل مناسبی داشته باشی حتی اگر درآمد آن بسیار 
اندک باشد و ...با این خواسته رزیتا تصمیم خودم 
را گرفتم و پس از چهار سال فرار لباس سربازی به 
تن کردم تا هر چه زودتر به خواستگاری رزیتا بروم و 
زندگی شیرینی را در کنار او آغاز کنم به همین دلیل 
روزها را با آرزوها و امید به آینده می گذراندم. هر بار 
که با رزیتا تماس می گرفتم او مرا دلداری می داد و 
به آینده امیدوار می کرد او هم منتظر بود تا خدمت 
سربازی من به پایان برسد و به خواستگاری اش بروم 
اما در حالی که بیشتر از یک سال از دوران سربازی ام 
سپری شده بود دیگر رزیتا به تماس هایم پاسخ نداد. 
حدود دو هفته گذشت ولی نتوانستم با او ارتباطی 
برقرار کنم دلشوره عجیبی داشتم چرا که او هیچ 
وقت تماس های مرا بی پاسخ نمی گذاشت نگرانی و 
اضطراب سراسر وجودم را فرا گرفته بود، شاید چند 
هزار بار با او تماس گرفتم وقتی ناامید شدم از یگان 
محل خدمتم مرخصی گرفتم و به شهرستان رفتم 
زمانی که به کوچه محل زندگی رزیتا رسیدم همه جا 
سیاه پوش بود و تصویر رزیتا به عنوان جوان ناکام روی 
پرده های سیاه خودنمایی می کرد. قلبم از حرکت 
ایستاد و نفسم بند آمد توان ایستادن روی پاهایم را 
نداشتم بلافاصله از یکی از بستگان موضوع را جویا 
شدم که او گفت: رزیتا برای خرید به بازار رفته بود که 
با یک خودرو هنگام عبور از عرض خیابان تصادف کرد 
و ... از آن روز به بعد دیگر خواب و خوراک ندارم و تنها 
اشک می ریزم. بی هدف در کوچه و خیابان ها می 
گردم و به خدمت سربازی هم نرفته ام زمانی که دچار 
افسردگی شدید شدم به مشهد بازگشتم و با تهیه 
مقداری قرص از یک داروخانه قصد داشتم خودم را 
از این شرایط روحی خلاص کنم ولی چون تصمیم 
اشتباهی گرفته بودم و می دانستم خودکشی گناهی 
کبیره است که در آن دنیا نیز باید تاوان سختی را بدهم 
به طرف حرم مطهر امام رضا )ع( حرکت کردم تا از 
خدا بخواهم مرا ببخشد و از این شرایط نجاتم دهد. 
پس از آن که از حرم بیرون آمدم تابلوی مشاوره رایگان 
در کلانتری توجهم را جلب کرد ناخودآگاه میدان را 
دور زدم و به سمت کلانتری آمدم تا عقده هایم را در 

این جا تخلیه کنم.
گزارش خراسان حاکی است با صدور دستوری از 
سوی سرهنگ سید عباس شریفی )رئیس کلانتری 
امام رضا )ع(( اقدامات مشاوره ای و بررسی های 
ــاری اجتماعی  ــددک ــره م روان شناختی در دایـ
کلانتری آغاز و سپس این جوان 24 ساله برای درمان 
روان پزشکی به مراکز تخصصی نظامی معرفی شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

گفت وگوی خراسان با زنی که دست به آدمکشی مسلحانه زد 

انتقام جویی عجولانه! 
اختصاصی خراسان

مرگ 2 کودک در سیل هرمزگان
در روزی که بارش های عجیب در استان های سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان همه را شوکه کرد دو کودک در استان 
هرمزگان در امواج مرگبار سیلاب غرق شدند. شب گذشته 
بخشدار گوهران بشاگرد در استان هرمزگان گفت: دو 
کودک 8 و 14 ساله در پی ورود به رودخانه پایین دست سد، 
غرق شدند.   به گزارش حادثه  24 ،محسن ذاکری بخشدار 
گوهران   اظهار کرد: متأسفانه غروب روز دوشنبه دو دختر 
بچه ۸ و ۱۴ ساله از روستای پوسمن بخش گوهران بشاگرد 

در پی ورود به رودخانه فصلی جان خود را از دست  دادند. 
هشدارهای جدی به مردم مناطق مختلف برای جلوگیری 
از ورود کودکان و نوجوانان به حریم رودخانه‌ها داده شده 
است و از مردم می‌خواهیم  تا پایان هفته بیش از پیش مراقب 
باشند.طی روز گذشته علاوه بر سیل هرمزگان، سیل عظیمی 
در حوالی سرباز سیستان و بلوچستان نیز جاری شد . از چند 
روز قبل سامانه بارشی »مونسون« در جنوب کشورمان فعال 
شده و براساس پیش ‌بینی‌ها شدت بارش‌ها آنچنان است که 

احتمال جاری شدن سیل و بروز خسارت دور از انتظار نیست 
و استان‌های کرمان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان برای 
مقابله با بحران به حالت آماده باش درآمده‌اند.پدیده مونسون 
روی اقیانوس هند تشکیل می‌شود که بارش‌های شدید روی 
دریا در هندوستان و پاکستان را در پی دارد و آثار آن مناطق 
جنوب شرق کشور را فرا می‌گیرد،اما این سامانه در فصل 
تابستان به‌ ویژه تیرماه و مردادماه بخش زیادی از منابع آب 
در نواحی تحت تأثیر در دو استان سیستان و بلوچستان و 

هرمزگان را تأمین می‌کند. امسال ولی این بارش ها به شکل 
عجیبی تشدید و موجب سیل  و آب گرفتگی، توفان و رعد 
و برق های عظیمی شده که در یکی دو روز گذشته، تصاویر 
آن در شبکه های اجتماعی خبرساز شده است.  در همین 
حال  از روز شنبه اول مردادماه 1401 تا روز جمعه با ورود 
سامانه بارشی مونسون در استان هرمزگان هشدار سطح 
قرمز هواشناسی صادر شده که متاسفانه سیل شدید منجر به 

قربانی شدن دو کودک در این استان شد.

اختصاصی خراسان

باج خواهی  با تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی
توکلی-هفت نفر که با اغفال شهروندان و تهدید 
به انتشار عکس های خصوصی در فضای مجازی 
باج خواهی  و اخاذی می‌کردند، به چنگ قانون 

افتادند. 
به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان 
ــاره توضیح داد: به دنبال  شکایت  ــار در ایــن ب ان
تعدادی  از  شهروندان انــاری در شمال کرمان،  
مبنی بر تهدید و اخاذی در فضای مجازی ، مراتب 
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 

قرار گرفت.
سرهنگ رضا خلیلی نژاد افــزود: در بررسی های 
فنی شبانه روزی  کارشناسان پلیس فتا مشخص شد 
متهمان با تهدید از شاکیان  سوء استفاده و مبالغی را 

از آنان دریافت  می کردند.
ــات فنی و شیوه و  ــدام ــه  بــا اق ــ وی گفت : درادام
شگرد‌های خاص پلیسی، هفت  متهم شناسایی  و 
با هماهنگی  قضایی طی چند عملیات غافلگیرانه 

دستگیر  شدند.
این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد : متهمان از 
طریق شبکه های اجتماعی اینستاگرام ،تلگرام ، 
واتس اپ و ... با دختران و مردان  جوان آشنا  می 
شدند و پس از جلب اعتمادشان به بهانه آشنایی و 
ازدواج در پوشش زن و‌مرد ، اقدام به دریافت تصاویر 
خصوصی  و در  ادامه با تهدید به انتشار این تصاویر و 
تحت فشار قرار دادن آن ها مبالغ زیادی را اخاذی 
می کردند که به مرجع قضایی تحویل  و روانه زندان 

شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان انار با توصیه به کاربران 
شبکه های اجتماعی بر رعایت عفاف و حجاب در 
جامعه و فضای مجازی تأکید کرد  : اشتراک گذاری  
نکردن تصاویر و اطلاعات شخصی در شبکه های 
اجتماعی می تواند از بسیاری از آسیب ها همچون 
باج خواهی ، سوءاستفاده ، کلاهبرداری و هتک 

حیثیت جلوگیری کند.

خسارت میلیونی به تاسیسات مخابراتی 
برای تامین مواد مخدر 

ــارق کـــابـــل هـــای  ــ کـــرمـــانـــی-س
۳۰۰میلیون  از  بیش  که  مخابراتی 
ریال خسارت به امــوال عمومی وارد 
کــرده بــود، دستگیر شد. به گزارش 
خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان 
سیرجان با  تشریح ایــن خبر  اظهار 
کرد:  به دنبال افزایش سرقت کابل 
های مخابراتی در چند نقطه از شهر و 
مناطق روستایی سیرجان ،  نیروهای 
ــات  ــدام ــام اق ــج ــا ان کــانــتــری ۱۲ ب
گسترده  اطلاعاتی یک متهم  مرتبط  
در این سرقت ها را شناسایی و متهم  
در  غافلگیرانه  عملیات  یک  طی  را 
منزلش به همراه مقداری مواد مخدر 

دستگیر کردند.

سرهنگ  مرتضی  امیر سبتکی  افزود: 
این متهم در مواجهه با اسناد و مدارک 
موجود به هشت  فقره سرقت کابل 
های مخابراتی اعتراف کرد.وی ادامه 
داد: ۹۰۰ متر کابل مخابراتی از  متهم 
کشف شد  که از سوی کارشناسان، 
این حجم سرقت  باعث ایراد خسارت 
سه  میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی به 
اموال عمومی شده است. این مسئول 
انتظامی  خاطرنشان کرد: این سارق 
سابقه دار و گرفتار اعتیاد که با سرقت 
هزینه  روســتــایــی  و  شهری  معابر  از 
مصرف مواد مخدر خود را تامین می 
کرد با تشکیل پرونده تحویل مرجع 

قضایی شد.

متهم به قتل مسلحانه در حال گفت و گو با خبرنگار خراسان

تصویری از متهم به قتل پرستار جوان
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